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 ماهنامه پژوهش در هنر و علوم تخصصی
 2041 اردیبهشت(، 35: یاپی)پ 1سال هشتم، شماره 

 

 کردیاستاد تاران، عطف بر رو تیشخص یعلل و عوامل انحطاط اخلاق

 *دیروانکاوانه فرو

     

 *2سيبر یشور هيرق، 1شاهرخ اميريان دوست
 80/80/2080تاریخ دریافت:  

 02/80/2080تاریخ پذیرش: 
 

  36726کد مقاله:  

 
 

 يده ـچک
 

 کردیعنوان از آرتور آداموف، با عطف به رو نیبا هم ایشنامهیاستاد تاران، در نما تیشخص یمقاله حاضر به واکاو
مهم مورد بحث در  یهامقاله، استفاده از مشخصه نینظر هدف از ارائه ا نی. از اپردازدیم دیفرو گموندیروانکاوانه ز

راستا از  نیاستاد تاران است. در ا تیروند مطالعه موشکافانه شخص رد یحیصح نشیبه ب یابیمطالعات روانکاوانه و دست
هیتوج یچگونگ یابزورد، به سؤال اصل هایمولفه متعمی با گرا،پوچ یکاراکتر یتیضمن مطالعه روند تحول شخص ،ییسو
در  ی. مسئله اصلشودیپاسخ داده م زین یاستاد تاران از منظر علم روانشناس تیعلت و عوامل انحطاط سقوط شخص یرپذی

 یروانشناخت یمختلف و عوامل انحطاط اخلاق یتهایرفتار استاد تاران در موقع رییمهم است که، تغ نیمطالعه، اثبات ا نیا
نحوه عملکرد استاد  یدر بررس دیروانکاوانه فرو یهاهینظر میب با تعمتوجه، مخاط نیاست. با ا یدر ارتباط تنگاتنگ ،یو

 نیا یاساس موارد لازم مطالعات نیکاراکتر نائل خواهد شد. بر ا نیا یتیاز تحول شخص یتروتتاران، به درک متفا
پژوهش  نیبدست خواهد آمد و روش در ا یمورد شنامهینما یو واکاو یااطلاعات کتابخانه یبردارشیپژوهش، از ف

که عوامل انحطاط تاران  هیفرض نیا یاستاد تاران از منظر روانشناس تیشخص یخواهد بود. حاصل بررس یفیتوص_یلیتحل
 .رساندیو به اثبات م تیآمده در گذشته بوده است، را تقو شیپ یمرتبط با مشکلات روان

 

  سمیلیاستاد تاران، انحطاط و نه تیتئاتر آوانگارد آداموف، شخص سم،یابزورد یهامؤلفه ت،یشخص یروانکاو یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           
به راهنمایی نگارنده اولّ  "بکت و آداموف ایصحنه هایشیابزورد در نما هایمؤلفه"نگارنده دوّم با عنوان:  نامهانیاین مقاله برگرفته از پا -*
 .باشدیم
 ایران نوشهر، الملکپژوهش هنر، دانشگاه تهران، استاد مدعو دانشگاه کمال یدکتر  -2
 (مسئولنویسنده ) .ایران نوشهر، الملکدانشگاه کمال ،یارشد کارگردان یدانش آموخته کارشناس -0

maryamshoure@gmail.com 
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 مقدمه -1
شاهزادۀ »دانند و برخی به او لقب بسیاری از منتقدان، آداموف را یکی از بزرگترین نویسندگان تئاتر ابزورد )عبث، پوچی( می

ی مدرس درباره "د تاراناستا"ایششود؛ نم. در این پژوهش به واکاوی یکی از نمایشهای وی مبادرت میاندرا داده« تئاتر ابزورد
علیه اوست و در انتها بخاطر حجم زیادی از اتهامات وارد شواهد  همه ار شده است.دانشگاهی است که در یک رشته اتهامات گرفت

اما هیچ تلاشی ، آورد. شخصیت استاد تاران آگاه است که در چه موقعیتی گرفتار شده استهای خود را از تن بیرون میشده رخت
ل و علاین به در صدد است که در جهت دست یازیدن  دهد. این مقالهرهایی خود از بند این اتهامات وارد شده انجام نمیبرای 

ختی علم روانشنا هایدادهاز  نامه دست یازد. در این تحقق قصد بر آنست تادر این نمایش استاد تاران عوامل انحطاط شخصیت
آنچه در  های نظری فروید در این شناخت و کاربست موثر خواهد بود.هستند که تعمیم آموزه نگارندگان بر این باور استفاده گردد.

نتیجه این مطالعه نشان دهنده  است. روانکاوی فرویدهای مولفهمحل تأمل است، آنالیز رفتارهای استاد تاران از منظر  واکاویاین 
 گذارد.های عمیق انسان است که تأثیر بزرگی بر روی شخصیت افراد میهای پنهانی از رویاها، آرزوها و ترسبیانات لایه آنست که

در جهت نیل به اهداف پژوهش، این جستار دردو بخش بدنه اصلی خود به شناخت تحلیلی شخصیت استاد تاران و مبانی نظری 
تحلیلی مناسب حاصله در این دو بخش، به استنباط تحلیلی از _توصیفیواند از اطلاعات روانشناختی مرتبط با بحث پرداخته، تا بت

 شخصیت استاد تاران از منظر روانشناسی فروید نزدیک شود. 
 

 روش پژوهش -2
ذهن،  هایکاوشگر تاریکی در این مطالعه، برای بررسی معنا باختگی آداموف در نمایشنامه استاد تاران با تکیه بر نظریه فروید

دار که مبتنی بر نظریه دار استفاده شده است با این اصل که روش تحلیل محتوای کیفی جهتاز روش تحلیل محتوای کیفی جهت
 رسد. ناسب به نظر میی مطلوب ماست برای دستیابی به نتیجه

محتوای کیفی است که با کشف معانی  شوند. این نوع تحلیلها که از متن استخراج میمند دادهعینیت نتایج نیز با فرایند نظام
های خام است. فرایند انجام کار در ها از دادهبنیادین سرو کار دارد و استقرایی است یعنی مبتنی بر بررسی و استنتاج موضوع و تم

   شود.اینجا در چند مرحله بررسی می
ت. مشخص کردن رویکرد نظری که در اینجا های تحقیق. برگزیدن نمونه مورد نظر که در اینجا یک اثر نمایشی اسپرسش

نظریه زیگموند فروید درباره آنالیز رفتارهای افراد و تأثیر آن بر روی شخصیت افراد است. طرح ریزی فرایند انحلال شخصیت 
 آداموف و  تحلیل نتایج حاصل از این بررسی صورت گرفته است.

ر فروید است. تحلیل نمایشنامه نیز با استفاده از روش تحلیل هدف اصلی بررسی روانکاوانه شخصیت استاد تاران از منظ
شود . در ای از نمایشنامه بیان میگیرد. در مرحله اول برای یادآوری و آشنایی بیشتر خلاصهدار صورت میمحتوای کیفی جهت

شتن مشکلات روانشناسانه شخصیت شود. در نهایت با کنار هم گذامرحله دوم شخصیت استاد تاران از منظر روانشناسانه بررسی می
 استاد تاران و رسیدن به نقطه پوچی نتیجه گیری صورت گرفته است.

 

 پيشينه تحقيق -3
های انجام شده از آثار نمایشی آرتور آداموف در ایران، بیشتر بر اساس ترجمه شناخت شکلی، تحلیلی و متفکرانه از 

ت اندکی است که در این زمینه وجود دارد. بیشتر پژوهشهای انجام شده پیشین، در های دانشجویی و مقالانامهها، پایاننمایشنامه
های مایهها و بنصادق هدایت بر اساس مؤلفه "داستان سگ ولگرد"آلبر کامو و "بیگانه"های ی بررسی نمایشنامهزمینه

های ابزورد با تکیه های اگزیستانسیالیستی نمایشنامهاگزیستانسیالیسم یا فلسفه اخلاقی در اگزیستانسیالیسم سارتر، یا بررسی بنمایه
های مایهها و بنای به بررسی مؤلفهبر آثار ساموئل بکت، اوژن یونسکو، هارولد پینتر پرداخته شده است و کمتر نمایشنامه

آرتور آداموف مربوط به اگزیستانسیالیسم  آرتور آداموف پرداخته است.  مطالعات نشان دهنده آن است که، بیشترین شناخت از 
اند و قابل های آداموف که به زبان فارسی ترجمه شدههای آداموف به زبان فارسی بوده است. از جمله نمایشنامهترجمه نمایشنامه

 و اثر دیگر آداموف کتابی به نام "72بهار"،  "ایمهمانطور که بوده"،  "استاد تاران"دسترس هستند عبارتند از، اثر معروف او 
اعتراف است که به زبان فارسی ترجمه نشده است. شاید معروفیت آداموف از نمایشنامه استاد تاران او باشد که خودش این 

هایی نیز بر روی این نمایشنامه صورت گرفته است. بیشتر نمایشنامه را یکی از شاهکارهای تئاتر ابزورد دانسته است و تحلیل
 های استاد تاران بوده است.های ابزورد در نمایشنامهآداموف بررسی مؤلفه های صورت گرفته شده در آثاربررسی

های هائی از آثار فروید و مقالاتی دربارۀ نظریهتألیفات و مطالعاتی که تا کنون پیرامون زیگموند فروید انجام شده است ترجمه
های فروید ها از نظریهرسیده است. در بیشتر  این مقاله های متکی به عقاید او به چاپاو و تأثیر آنها در ادبیات جهان، با بررسی

شناسی فروید نویسنده )ترجمۀ مصطفی اند. در مقاله رئالیسم و روانجانبداری شده است و برخی نیز از مخالفان عقاید فروید بوده



 

06 

 

 

 

ره 
ما

 ش
م،

شت
 ه

ال
س

2 
ی: 

یاپ
)پ

31
ن 

دی
ور

فر
 ،)

20
41

 
ر به نام زیگموند فروید در قاب نگرد و مقاله دیگرحیمی( از مخالفان عقاید فروید است و از نظرگاه دیگری به امور بشری می

ها و لابه لای کلمات ویراستاران: ارنست فروید، لوسی فروید و ایلزه گروبریچ سیمیتیز، ترجمۀ حسن مرتضوی و مهدی عکس
به چاپ رسیده است. یا مقاله دیگری به نام فروید و عقاید دینی ترجمه دکتر قربان علمی عضو  26025622ارجمند. تهران: اختران،

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان به چاپ رسیده این مقاله ترجمۀ فصل هشتم از کتاب فلسفۀ دین ویلیام رو  یأت علمی گروه ادیانه
رؤیا در مقاله کارکردِ  پردازد.باشد که در مورد  ظهور عقاید دینی و درست یا نادرست بودن باورها و اعتقادات دینی است میمی

کند کارکردِ رؤیا کند کاری که رؤیای پنهان را به رؤیای آشکار تبدیل میمۀ یحیی امامی یاد آوری مینوشته زیگموند فروید ترج
کاوی در دو فیلم آلفرد هیچاک است که در بخشی از آن . مورد دیگر بررسی نظریات روان02، شماره2600شود بهار نامیده می

ها پرداخت کسی نبود جز و معالجه بیماران از طریق شناخت روان آن کاویخوانیم که نخستین کسی که به طور جدّی به روانمی
گیری سینما و ادبیات قرن بیستم را تحت تأثیر قرار داد که شناسی مدرن، زیگموند فروید. نظریات فروید به طور همهپدر روان

ند فروید، مترجم: سید شهاب الدین ساداتی، اثر آلفرد هیچاک به عنوان نمونه اشاره کرد. نویسنده زیگمو« روانی»توان به فیلم می
 بوده است.  288، شماره2600منبع: گلستانه شهریور 

با توجه به اینکه نمایش استاد تاران اثر آداموف به نوعی انعکاس دهنده مشکلات و اختلالات روانی و رفتاری شخصیت استاد 
ان انباشته شده و به ناگهان آشکار شده و به صورت اختلال روانی در ضمیر ناخودآگاه استاد تارتاران است که به تدریج و آهسته 

هایی نمود پیدا کرده است. با ضرورت و مطلوب بودن مقالات و تالیفاتی از این دست، از جمله خود فروید که به تحلیل نمایشنامه
ن وجود از اثر آداموف در این مورد برای بررسی ها به بررسی مشکلات پرداخته است ولی با ایپرداخته که با استفاده از این نمایشنامه

ی کاربردی با استفاده از نظریات ایشان ارزشمند است. ی فروید در علم روانشناسی، مطالعهبیشتر استفاده نشده است. اهمیت نظریه
  انجام این تحقیق از این جهات قابل اهمیت بوده است.

کز  ویژه بر آراء یک نظریه پرداز روان شناس اجتماعی روی آثار آداموف  انجام شناسی اجتماعی با تمری روانتاکنون مطالعه 
ی یابد و نوآوری برجستهای و روانشناسی نیز گسترش میی مطالعات میان رشتهنشده است. در نتیجه، از خلال این بررسی، دامنه

 شنامه است.دار در بررسی نمایتحقیق از حیث به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی جهت
 برمبنای عوامل ذکر شده، این پژوهش برای سه گروه کاربرد دارد.

های جامعه شناسی و  روانشناسی ای خصوصاً در حوزهمند به انجام مطالعات میان رشتهگروه اول، پژوهشگرانی که علاقه
 هستند.

درمانی در شناخت شخصیت  نظریه بنیان روانگروه دوم، محققانی که خواهان درک کاربردی  از نظریات روانشناسی و فهم 
 گرایانه و روانکاوانه فرویدی در آثار نمایشی هستند.انسان و ساختمان روانی در تحلیلهای تجزیه
. از این رو  ی کاربرد روش تحلیل محتوا در مطالعات کیفی هستندای موردی از نحوهگروه سوم، کسانی که به دنبال مطالعه

ی استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با کوچک در راستای برطرف کردن  ابهامات در خصوص نحوه تحقیق حاضر گامی
 دار است. رویکرد جهت

 

 مبانی نظری  -4
نوعی بیان  شود.ی روشهای منطقی قوانینی از آن استنتاج میشود که به وسیلهای از مفروضات تلقی مینظریه مجموعه

ای، غالباً با خردمندانه و منطقی حاصل از اندیشیدن دربارۀ یک پدیده بوده؛ چنین شیوۀ اندیشیدن خردمندانه و منطقی خلاصه،
مشاهده و تحقیق همراه است. زیگموند فروید بنیانگذار علم روانکاوی است که شهرت اصلی او به دلیل کشف روان ناآگاه ، مطالعه

نظریه روانی جنسی فروید که در شکل گیری شخصیت انسان دخیل است به بررسی  استفاده از  ناخودآگاه است. این مقاله با یا 
 پردازد.عوامل انحطاط استاد تاران می

 
ها کند. دنیا پیوسته در حال تغییر است و آدمای است که اشتباه نکردن را ممکن نمیگونهکنند ذات جهان بهها اشتباه میانسان

 تباه دور باشیم.توانیم از خطا و اشدر تکاپو هستند. در چنین حالتی، معلوم است که نمیبرای شناخت آن مدام 
مان در شویم. هرچه بر تلاش و دقتبحث برسر  خطاها و اشتباهاتی است که ما ناخواسته و بطور ناخودآگاه مرتکب آنها می»

شویم، انگار نیروی دیگری به غیر از نیروی اراده ز این دست میافزاییم، بیشتر و بیشتر دچار خطاهایی ااشتباه بودن می راستای بی
دانیم زیرا با اراده و ها را خطا و اشتباه میدر ما حکم فرماست و توجهی به خواست و اراده آگاهانه ما ندارد. ما این کنش پریشی

 (. 0:26:2)فروید، « رندهای آگاهانه ما در تضاد قرار داتصمیم
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روی کار و عملی بر خلاف عرف جامعه باشد. شما روی این نظر که مورد تایید جامعه نیست تمرکز  وقتی تمرکز شما بر
توانید بلکه دنیا مدام بیشتر از شوید که نه تنها نمیها را کنترل کنید از طریق اعمال فشار متوجه میکنید آناید وقتی سعی میکرده

 گیرد تصمیم گیرنده اصلی چه کسی است شما یا اجتماع؟کسی تصمیم می دهد. چهاین گونه افکار بر سر راه شما قرار می
کجروی یا انحراف اجتماعی رفتاری است که به طریقی با انتظارهای اعضای یک جامعه سازگاری نداشته باشد و بیشتر 

ک جامعه به عنوان رفتاری ای نسبی است. رفتاری که در یانحراف اجتماعی پدیدهست بدانند. اعضای جامعه آن را ناپسند و نادر
 عنوان رفتاری هنجارمند و کاملاً اجتماعی شناخته شده باشد. ای دیگر بهخورد ممکن است در جامعهانحرافی برچسب می

های معینی تعریف کرد که شمار زیادی از افراد یک اجتماع یا جامعه توان ناهمنوایی با مجموعه هنجارکجروی را می»
کنند توان به آسانی به دو دستۀ کسانی که از هنجارها تبعیت نمیای را نمیطور که قبلاً تأکید کردیم، هیچ جامعهاند، همانپذیرفته

گذاریم. شوند، تقسیم کرد. اکثر ما گاهی اوقات قواعد رفتاری مورد پذیرش عمومی را زیر پا میهمنوا می وکسانی که با ناهنجارهه
مثل قلم .  -هایی از محل کارپرت و ها شویم یا خرتهای کوچک مثلاً از فروشگاهسرقت برای مثال، ممکن است جایی مرتکب

جوانا استعمال برای استفادۀ شخصی برداریم. ممکن است در ایامی از عمر خود سرعت مجاز رانندگی را رعایت نکنیم، ماری -کاغذ
ستند، هرچند که در موارد زیادی همپوشانی دارند. مفهوم کنیم یا مزاحم تلفنی  دیگران شویم. کجروی و جرم به یک معنا نی

شود که به  نقض قانون تر از جرم است که فقط به آن دسته از کردارهای ناهمنوا اطلاق میتر و گستردهکجروی بسیار کلی
های پرتنوع و اند پدیدهتوهای رفتار کجروانه مجازات قانونی ندارند. بنابراین، مطالعۀ کجروی میانجامند. بسیاری از شکلمی

گیدنز، ) «شوددوشان عصر جدید را شامل های شبانه، و خانه بهگری(، فرهنگ پارتیگرایی )برهنهگوناگونی مثل طبیعت
0:0،0:2:2607.) 

کجروی استاد تاران انحرافی است که توسط خود او صورت پذیرفته و او از ارزشها و هنجارهای معمول اجتماعی عدول کرده و 
دی و ای است که به صورت عمز ارزشها و معیارهای مطلوب خودش پیروی کرده است. کجروی استاد تاران، کجروی آگاهانها

هایی از نمایشنامه در بخش بعد، با عطف به رویکرد نظری روانکاوانه فروید به انتخاب و تحلیل بخشآگاهانه انجام شده است. 
 شود.استاد تاران به صورت هدفمند پرداخته می

 

 استاد تاران  بحث و بررسی نمايشنامه -5
اخلاق مداری . سر داده است اخلاق مداریاست که سالیان سال شعار  آداموف، در مورد استاد دانشگاهی نمایشنامه استاد تاران

توجه به اخلاق  دارد و هر میزان در جامعههای اجتماعی مصون میو پایبندی به اصول اخلاقی، جامعه را از بسیاری از آسیب
های زیادی را به کند. دور شدن از اخلاقیات، مشکلات و نابسامانیهای اجتماعی بیشتری بروز میسیب کمرنگ شود معضلات و آ

. آداموف در این لی از مسیر اصلی خود منحرف شده استکوچک غرایز بر او مسلط گشته و به ک یهمراه دارد. تنها با یک مسئله
نشان دادن قدرت غلبۀ غرایز است که کاردانی و درایت بشر را مورد حمله خود قرار داده و جنگ بزرگی به راه انداخته اثر به دنبال 

 تر از آن است که با نیروی علم و آگاهی بشر قابل کنترل باشد.تر و سرکشگمان این غریزه قویاست. بی
شود و نه کوچکتر؛ که خود را نه تر میشرمانه که نه بزرگو بی انجام، عظمتی ساکنآغاز و بیجهان: هیولایی نیرومند، بی»

)رابینسون، « بار نیست ارزش و زیاندهد. و هر دیدگاه فلسفی دیگری اساساً چیزی جز مشتی اباطیل بیبسط بلکه تنها تغییر می
60:26:0.) 

توان بر د.با این وجود ، چه اعتمادی میشوگاهی دو احساس کاملا متضاد در آن واحد از شیء واحد در فکر ما ترسیم می
بینیم و در همان لحظه عینیّت برای حواس کرد؟ اصلا شاید عالم خارجی خواب و خیالی بیش نباشد، مگر آنچه را ما در خواب می

  ایم واقعیت دارد.آن قائل
تواند نمیدر اتفاقات پیش آمده  دلیل در یک رشته اتهامات گرفتار شده است. مردی کهتاران مدرس دانشگاهی است که بی 

حقانیّت خود را ثابت کند و گویی همه چیز علیه اوست. او به علت شکایتی مبنی بر نپوشیدن لباس در انظار عموم، در کلانتری 
تاران  های ضد و نقیض خود ندارد. گواه و شاهدینی که بر علیهاستاد تاران سندی برای دفاع از گفته گیرد.مورد بازرسی قرار می

یکی از ادله . شود به گواهی کودکان اعتماد کرداند،کودکانی در حال آب بازی بودند که به گفته خود تاران مگر میشهادت داده
باشد و آن را در دادگاه بیان کند و این باشد، در واقع زمانی که شخصی از یک واقعیتی مطلع میاثبات دعوا شهادت در دادگاه می

گویند. شهادت دادن در دادگاه شرایطی دارد شدن طرف دعوا و بالعکس شکست شود، این عمل را شهادت دادن میامر باعث پیروز 
اند ولی در دادگاه مثلا تعداد شهود به حد نصاب برسد و شاهد بالغ باشد، در نمایش استاد تاران شاهدین تاران به سن قانونی نرسیده

 تاران این مورد نادیده گرفته شده است.
-دهد. در حالت روانبه راستی چرا آدمی شنا کردن در دریای موّاجِ تناقض را به قدم زدن در ساحلِ آرامِ صداقت ترجیح می»

جذب کرده  « بالغ»در بردارندۀ نیروگذاری روانی مهار نشده و همچنین نیروگذاری روانی آزادی است که از « کودک»پریشی، 
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هم قدرت اجرایی را در دست « کودک»سازد. بنابراین، اکنون ز نیروگذاری روانی فعال تهی میرا تقریباً ا« بالغ»است. این وضعیت 

 (.63:2088برن، « ) شودپنداشته می« خود واقعی»دارد و هم به عنوان 
لی قطعاً آرتور آداموف از انتخاب شخصیت استاد، در نمایش استاد تاران هدفی داشته است. چرا او از انتخاب یک فرد معمو 

او هدفی بزرگی از این شک نگار، یک کارگر ساده ساختمانی، بیبرای این نقش استفاده نکرده است؟ مثلاً دانشجو، یک روزنامه
انتخاب داشته است. یکی از دلایل انتخاب شخصیت استاد، برای این نقش پُر رنگ کردن خطای تاران است، که اگر این خطا 

آمد. با، به زیر سوال بردن یک استاد دانشگاه قصد او این شد جرم بزرگی به حساب نمیام میتوسط یک فرد معمولی در جامعه انج
 .شودتوان داشت هم گاهی مرتکب جرم مییک فردی که از او انتظار خطا نمی بوده باشد که حتی

ام. شما هم مثل دیگران حتماً ردماید! من مشهورم، مورد احترام م)نفس زنان و یک بند( آخر شما که اسم مرا شنیده استاد تاران
معنی است دانید.کاملاً  توجه دارید که این اتهام بیخواهم بگویم که به مناسبت شغلتان بهتر از دیگران میدانید، حتی میاین را می
 (. ::23:26)آداموف،

شود و کسی او را شنیده نمی کند گویی سخنانشگناه بودنش کسی به او توجه نمیر مورد بیتاران دبا توجه به توضیحات 
کند تا با پیش کشیدن موقعیت تاران که فردی مشهور است تمام تلاش خود را می کنند.شناسد آنها به استاد تاران پشت مینمی

کنند. یشغلی و جایگاه بالای اجتماعیش این اتهامی را که به او وارد شده است را از خود دور کند و دیگران را قانع کند که اشتباه م
 (.27کند ) همان: ای ندارد. بازرس کل: متأسفم. اما اینجا یک گزارش هست که اصلاً با اظهارات شما تطبیق نمیاما فایده

ضد و نقیض های های کنار دریا کاغذ ریخته است. صحبتشود این است که در کابیناتهام دیگری که به استاد تاران وارد می
ای کند. در اینجا زبان تبدیل به وسیلهزند که در ادامه آنها را تکذیب  میهایی میشخصیت، مدام حرفاستاد تاران، نداشتن ثبات 

دهد. استاد تاران در مظان اتهام برای ایجاد توهم و غیر منطقی بودن حوادث، همین عامل است که ابهام در داستان را افزایش می
پذیرد او به نوعی دچاره دلهره و نگرانی شده است که چه اتفاقی در انتظار او قرار گرفته است، گاهی اتهامات وارد شده را نمی

 خواهد بود.
جمله چنین است: هنگامی که آدمی خود را ملتزم  اگزیستانسیالیسم با صراحت اعلام میدارد که بشر یعنی دلهره. مفهوم این»

کند، بلکه اضافه بر ساخت و دریافت که وی نه تنها همان است که موجودیت خود، راه و روش زندگی خود را تعیین و انتخاب می
ز احساس کند، چنین فردی نخواهد توانست اآن قانونگذاری است که  با انتخاب شخص خود، جامعۀ بشری را نیز انتخاب می

 (.2632::0)سارتر، «  مسؤولیت تمام و عمیق بگریزد
تاران از اتفاقی که افتاده نگران است. او کاملاً آگاه است که در چه اتهامی گرفتار شده است. همین آگهی باعث ایجاد دلهره در 

 دارد.گناهی آن را نداند که امکان اثبات بیوجود تاران شده است. او خود را محکوم به جرمی می
ها چهرۀ های بازجویی خاکستری و نیمه تاریکی که در آنتاران در تعلیقی روانی ما بین  محکومیت و برائت است. در اتاق

 .گناهی به هم نزدیک استواقعی قضات و داوران نامشخص و مرزهای گناهکاری و بی
فتارهایی نادرست هستند. اما گاهی اوغات بر آموزند که چه رفتارهایی درست و چه رها در جریان اجتماعی شدن میانسان

گذارند. کارهایی مانند با سرعت غیر مجاز رانندگی کردن، عبور از چراق قرمز، های داده شده گاهی قانون را زیر پا میخلاف آموزش
اجتماعی د های ما شود ممکن است سبب گردد که دست به کارهای ضاما ارتکاب اعمال خلاف قانون اگر جایگزین محرومیت

ای از نمایش استاد تاران بیان شد؛ به تحلیل و بررسی بیشتر شخصیت استاد تاران و درستی و نادرستی خلاصه بخشاین  در بزنیم.
دوم به بررسی شخصیت استاد  بخشدر  .اتهامات وارد شده و سخنان ضد و نقیض تاران در مواجه با اتهامات وارد شده پرداخته شد

، های فروید عبارت از، دیوانگی و روان پریشی استاد تارانم روانشناسی پرداخته خواهد شد. برخی از این نظریهتاران از منظر عل
 تقسیم ذهن خودآگاه، نیمه خودآگاه و ناخودآگاه و لیبیدوی جنسی است که به آن پرداخته خواهد شد.

 

 بررسی شخصيت استاد تاران با تکيه بر نظريه زيگموند فرويد -2

 ديوانگی و روان پريشی استاد تاران  -2-1
های مزمن و اغلب ناتوان کننده روان است که موجب دور شدن فرد از جامعه، واقعیت و روان پریشی یکی از بیماری

شود. عوامل ارثی و ژنتیکی، فشارهای خیلی شدید روانی، جسمی و محیطی باعث بروز و تشدید این بیماری مختلف می هایفعالیت
ای است که افکار افراد دارای اختلال هذیان عموما به علت واقعه های عجیب و غریب است.، توهم، هذیانهای آناست. از نشانه

  .را باید اشاره داشت بال شدن توسط فردی دیگر یا فریب خوردندر زندگی واقعی تجربه کرده است؛ مثلا دن
ی مرکزیِ شخصیت، عزّت نفس است. این واژه بیانگر آن است که شما چه قدر خودتان را دوست شناسان معتقدند هستهروان»

: :0خودتان )تریسی، دارید! عزّت نفس شما عبارت است از، مجموع میزان اهمیّت، ارزش و احساس شما در هر لحظه نسبت به 
26:7.) 
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پذیرند. فردی اعتماد به نفس همان عزت نفس نیست. اما این دو مفهوم کاملاً هم مستقل از هم نیستند و از یکدیگر تأثیر می
ند آید، اما فردی مانپذیرد و در صدد جبران خطاهای خود بر میکه دارای اعتماد به نفس بالایی باشد خطاها و اشتباهات خود را می

استاد تاران که اعتماد به نفس پایینی دارد دست به انکار و نپذیرفتن خطای خود میزند. وقتی ما خودمان را به اندازۀ کافی دوست 
بینیم، نداریم، برای دانش، نگرش، تجربه و الگوهای ارزشی خود به اندازۀ کافی اعتبار قائل نیستیم، وقتی خودمان را ارزشمند نمی

داشت و دیگران برایمان تصمیم خواهند گرفت. عزت نفس، با سلامتی، رفاه و احساس ی درستی نخواهیم گیرقدرت تصمیم
کنند تر عمل میخوشبختی ما رابطه کاملاً مستقیم دارد و کسانی که عزت نفس دارند، هم در عرصه روابط فردی و اجتماعی موفق

 د.توانند سرشار از انرژی، تندرستی و سلامتی باشنو هم می
خواهد به وجود آنها اعتراف کند دارند که فرد توان رویارویی با آنها را ندارد یا نمیها و نیاتی را ابراز میها، تکانهپریشیکنش»

هایی هستند که سرکوب شده و به ناخودآگاه های روان رنجوری، منبع تمامی این اعمال و عقدهو درست به مانند رویاها و نشانه
مان و سرزمین درونیا را به شناخت هر چه بیشتر زندگی تواند م. تحلیل و واکاوی دقیق این نوع اشتباهات میاندرانده شده

، سازیممان را فاش میهاست که رازهای عمیق و درونیپریشیاسرارآمیز ناخودآگاه رهنمون سازد. اغلب ما از طریق همین کنش
)فروید،  «های خودآگاه هستندز از وجود آنها اطلاعی نداریم و غالبا در تضاد با اندیشهرازهایی که در ناخودآگاه قرار داشته و ما هرگ

0:26:2.) 
از کنش سازد. منظور فروید سعی دارد با تحلیل موارد گوناگون از کنش پریشی ما را با عرصه ناخودآگاه روان آدمی آشنا می

شوند. کنش واه افراد بهنجار و سالم در زندگی روزمره مرتکب میپریشی همان اشتباهاتی است که خواه افراد روان رنجور و خ
پریشی، رفتار اشتباه، لغزش کلامی، لغزش زبانی، اشتباهات لُپی همۀ اینها عباراتی هستند که برای اشاره به پاراپراکسی ها به کار 

صرفاً به منزله تأثیرپذیری از دیگران  پریشی افراد در رفتارهایشان باعث کنش متقابل خواهد شد. کنش متقابلروند. کنشمی
های گوناگون است. در این صورت یک عمل متحول در حال تغییر، مطرح نیست، بلکه تأثیر و تأتر متقابل در جریان زمان و موقعیت

 ای که در شرایط محیطی خاص تحقق پذیرد.است نه عمل ساده
ها و همچنین برای درک زندگی اجتماعی، به طور تحلیل مراوده ها در زمان و مکان برایفهم چگونگی توزیع شدن فعالیت»

دهند و مدت زمانی مشخصی دارند. مند هستند؛ در مکان خاصی رخ میهای متقابل وضعیتکلی، بسیار اساسی است. همۀ کنش
 (.202:2607)گیدنز،« زمانی و نیز مکانی دارد« هایبندیناحیه»های ما در طول یک روز کنش

شان دهند تا استعداد متمایز انسانیها اجازه میگیرند که به آنها معانی و نمادهایی را یاد میتقابل اجتماعی، انساندر کنش م
ها تا سازند که کنش متقابل و متمایز انسانی را انجام دهند. انسانها را قادر میرا برای تفکر به کار اندازد. معانی و نمادها انسان

توانند معانی و نمادها را تعدیل و تغییر دهند که توانایی کنش متقابل با خودشان را دارند. الگوهای درهم تنیده میای برای آن اندازه
 سازد. ها را میها و جامعهکنش و کنش متقابل، گروه

. به اعتقاد فروید های او استپریشیهای بارز در رفتار استاد تاران که نیازمند توضیح بیشتری است. دیوانگی و کنشاز ویژگی
اند. تاران نیز مانند همه ما در زندگی تاریخچه و هایی هستند که سرکوب شده و به ناخودآگاه رانده شدهمنبع تمامی این اعمال عقده

لی ست. وقتی ما کودک هستیم تصور درستی از دنیا نداریم، بنابراین بدیهی است که نظرات پدر و مادر ما، مایه اصای داشته اگذشته
ها و نحوه تعامل ما با محیط پیرامونی خواهد شد. اگر پدر و مادر ما طوری زندگی کرده باشند که ما باورها و دیدگاهشکل گیری 

ایم دنیا محل جنگ و درگیری است و باید بزنی که نخوری، این باورها در وجود ما نهادینه شده و منجر به شکل گیری یک دریافته
خواهد شد. در مقابل عقده منفی، عقده مثبت هم داریم، امکان دارد پدر و مادر به ما محبت افراطی داشته و  عقده منفی در روان ما

نگذاشته باشند آب در دل ما تکان بخورد، این افراد نیز در تصوراتشان این نکته مثبت ثبت شده که همه افراد باید به نوعی در 
ها آسیب برساند. دور از ذهن نیست که تواند به روابط آنو این حس خاص بودن میها را تحویل بگیرند خدمت ایشان باشند و آن

 های ماست.افتد ناشی از عقدهها برای ما میهایی که ما  در زندگی داریم و همه اتفاقاتی که متعاقب این انتخابهمه انتخاب
ها را در جای جای انتخابهای ن و ردپای عقدهروبرو شدن و کاهش اثرات عقده کار آسانی نیست. برگردید به گذشته خودتا

های شما ناشی های رفتاری همه و همه ار عقدهتان وجود دارد را ببینید. تحصیلات دانشگاهی، استاد دانشگاه ،استراتژیزندگی
  شود.می

« خودِ واقعی»ن قدرت اجرایی را در دست داشته باشد و به عنوا« کودک»آید که پریشی فعال زمانی به وجود میروان»
عمیقاً به وسیلۀ « بالغ»عاطل شده است. در اختلالات شخصیتی و سایکوپاتی و پارانویا، « بالغ»احساس شود، در حالی که 

اگر نه به عنوان انگیزۀ آن، « کودک»شود، بنابراین اجرای اوامر کند ولی هرگز عاطل نمیآلوده شده و با آن همکاری می« کودک»
  (.222:2088)برن،« گیردوضوع آن مورد،نوعی واقعیت آزمایی محدود قرار میبلکه به عنوان م

توجه بودن او به امکان حضور کودکان در آن مکان برایش درد سر ساز شده است او سعی برهنه شدن استاد تاران در سرما؛ بی
اند اما اند و در دادگاه اظهاراتی هم داشتهه فرار گذاشتهاند و پا بها این صحنه را دیدهدارد دست به انکار بزند ولی تعداد زیادی از بجه

 شود اعتماد کرد. ها نمیاستاد تاران معتقد است که به گواهی بچه
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شناختی، وضعیت فعلی ما حاصل جمع کل اتفاقات مربوط به گذشته ما است. نحوه برخورد ما با رویدادها به طور ازمنظر روان

شویم که کنیم، متوجه وجود احساساتی میگذارد. هنگامی که ما درونیات خودمان را ارزیابی میثیر میمستقیم بر آینده زندگی ما تأ
ی خودشناسی کشف کنیم. در حقیقت در حوزهایم و با خودمان حمل میها را همچنان در وجود خودمان حفظ کردهها است آنسال

نی که این احساسات ناسالم را برای مدت طولانی در وجود خودمان شود. زماچنین احساساتی یک کشف بزرگ معنادار محسوب می
ی برخی از مشکلات و کنیم در واقع ریشهکنیم، به لحاظ جسمی و روانی مشکلاتی را تجربه میها را رها نمیکنیم و آنحفظ می

 ند.دردهای جسمی ما همین احساسات ناسالم مربوط به گذشته است که هنوز در وجود ما جریان دار
 

 
  نگارندگانگذشته تاران تنظیم:  -1شکل 

 
در واقع وقتی که ما در سنین رشد هستیم، هنوز توانایی شناختی لازم برای درک عواطف و احساسات خود را نداریم و اغلب  
دانیم برای برآورده کردن و ارضای نیازهای عاطفی خود به روش ساده و سازنده چه اقداماتی باید انجام دهیم و از چه الگوهایی نمی

خطا نرفته باشیم. بنابراین چه خواسته و چه ناخواسته این احساسات به صورت حل و فصل نشده و ارضا باید پیروی کنیم که به راه 
هایی را مخابره اند به اشکال مختلف برای ما پیاممانند اما بعدها همین احساسات که نادیده گرفته شدهنشده در وجود ما باقی می

 کنند.روحی و روانی نمود پیدا میکنند و در قالب بیماریهای جسمی یا اختلالات می
ای که پذیرفتن جنس گرایانهها به تمایلات همبرای فروید معنای برجسته در پس هذیان شربر کاملا روشن بود؛ این هذیان»

های خود به پدر گرایش جنس گرایانۀ ناهشیار در نخستین صورتگشت. این احساسات هممیها برای شربر سخت بود برآن
در  -خدا، نماد پدر–آلود اند، این احساسات خود را به خدای شهوتجا که برای ذهن هشیار پذیرفتنی نبودهند و از آناداشته

 (.::202:26رنیسون،  ) «دای عالی از بیماران پارانویایی بوهای آزادسازی جهان چسبانده بودند. به عقیدۀ فروید شربر نمونهفانتزی
دهند. والد نیرویی بازدارنده و های متفاوت واکنش نشان میضای مختلف بدن در برابر انگیزهاع های مختلف، همانندشخصیت

سازد در استاد تاران گویی نیروی والد از کار زند و فرد را از عواقب تصمیمی که گرفته آگاه میگیر است که مدام نهیب میسخت
های او به دهند و از نصیحتیگر اهمیتی به نهیب و فریادهای والد نمیافتاده است و عملاً هیچ کارایی ندارد شاید بالغ و کودک د

های خود را بیان کرده و بالغ تحت تاثیر کودک درون خود قرار گرفته خواهند آزادانه رفتا کنند. کودک خواستهاند آنها میستوه آمده
ستاد تاران عملکردهایی دارد مثلا در دفاع از خود البته گاهی والد در شخصیت ادهد های کودک پاسخ مثبت میاست و به خواسته

زند و فاقد یک عقیده راسخ است. زبان استاد تاران برای دفاع از خود به نفی خطاهای تاران دست به عمل انکار و یا تکذیب می
 پردازد.می

به چیزی ارجاع کند و به طور شود تا اشاره کند یا نشان دهد، تو به کار گرفته می -دیدیم که چطور زبان در گفتگوی من»
دهد از جهتِ مهم کنندگان در یک رویداد ارتباطی رخ میهای کلان وخرد دراماتیک را بیافریند. اما آن چه بین شرکتکلی، بافت

ل دیگری نیز سازندۀ درام است. رویداد کلامی به خودی خود، شکلی اصلی بر همکنش در درام است. مبادلۀ مبتنی بر گفتگو، به قو
 (.2:0:2600)اِلام، «دسازدهد، بلکه مستقیاً آن را میای به کنش دراماتیک ارجاع نمیهانزل صرفاً به طور اشاره

هاست و از این نظر ابزاری اساسی برای های شخصیتبه طور کلی زبان در تئاتر، ابزاری برای ابراز احساسات، تفکر و نیت
کند و به یش استاد تاران زبان تنها نبود امکان برقراری ارتباط بین موجودات را افشا میرود. اما در نمابرقراری ارتباط بشمار می

  قالبی تهی تبدیل شده است. بالغ بر خلاف والد تلاش خود را برای تبرئه تاران به کار گرفته است.
هر دو از کنترل توسط والد  کردی ندارد، کودک و بالغ، هم جهت و در یک مسیر در حرکت هستند گوییوالد: دیگر هیچ عمل

خواه است که اند. بگذارید با یک مثال پیش برویم، حکومتی را در نظر بگیرید که تمامیتو سرکوب شدن نیازهایشان به ستوه آمده
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شود گیرد و ارتش به عنوان یک تشکیلات مقدس برشمرده میدر آن مدیریت کشور در دستان ارتش و قوای مسلح قرار می
ش از حد و قوانین  سرسخت مردم را به ستوه خواهد آورد و ناگهان مانند رود خوروشان به سیل عظیمی تبدیل خواهند سرسختی بی

گیرند، کنند و حق انتخاب را از فرزندان میگیری میها  تصمیمشد همین امر در مورد والدینی که برای فرزندانشان و به جای آن
شان که بزرگ شده د که در ظاهر شاید موفق عمل کرده باشند ولی در دراز مدت کودکانهای مستبد و دیکتاتوری هستنخانواده

است اقدام به ترک والدین خود کرده و تصمیمی که به نظر خود درست است برای  است و از امرو نهی والدین خود به ستوه آمده
ولی دیگر اهمیتی به نظرات آنها نخواهند داد و فقط یک در کنار خانواده قرار بگیرند  ،د گرفت و اگر چه ظاهراً همنزندگی خواه

گیرد در دراز مدت رحمانه والد خود قرار میشنونده خواهند بود. فرد نیز وقتی بیش از حد تحت سلطه و دستورات سرسختانه و بی
ستوه آمده و سرازیر شده است دهد او به خشمگین شده و دیگر اهمیتی به درست بودن و یا اشتباه بودن راهی که انتخاب کرده نمی

حال به هر مسیری که راهی برای جریان داشته باشد حرکت خواهد کرد درست یا نادرست. مانند شخصیت تاران که از والد 
رحم است که به باغ و والد آسیب شدیدی وارد کرده که تا سرسخت خود به ستوه آمده گاهی سر سختی والد به قدری ظالمانه وبی

 خطا رفته است. این حد به 
 

 
 نگارندگان: عدم تعادل بین والد و کودک. تنظیم -2شکل 

 

نقطه قرار گرفته بود  نیروز در بالاتر کیکه  یوالد
نقطه  نیترنییحرکت کوچک الاکلنگ الان در پا کیبا 

به  ازیخود ن تیبرگرداندن موقع یقرار گرفته است و برا
بود شکل  یدارد. قطعاً اگر که والد منعطف یادیتلاش ز

و در همه  یصورت همه زندگ نیمتفاوت بود. در ا یباز
 بودن وجود داشت و حد تعادل برقرار بود. لمورد، متعاد

در این تصویر همه چیز تحت کنترل است کودک، 
بالغ، والد هر سه دارای یک هدف و یک برنامه واحد 

 شود.هستند گویی عدالت اجرا می
قاضی در این تصویر حکم را صادر کرده به نفع 

گناه متهم، بازی به نفع متهم تمام شده است. حال بی
تماشایی است. تصور کنید پول کلانی از حسابتان خارج 
شده، متهم حاضر است ولی حکمی که قاضی صادر کرده 
به نفع کسی تمام شده است که پول شما در حساب آن 

 شخص واریز شده است.
عدالتی ی دیکتاتور در رأس قرار گرفته، بیرهبر

 برنده شده و عدالت پایمال شده است.

 
  نگارندگان: تعادل بین کودک و والد. تنظیم -3شکل 

 
  قاضی ناعادل. تنظیم: نگارندگان -4شکل 

 
  : نگارندگانرهبر دیکتاتور. تنظیم -5شکل 

ها ارائه شود. از خود بیشعور و بیشعوری استفاده کردیم، بدون آنکه تعریف دقیقی از آنتا اینجا، بارها و بارها از اصطلاحات »
های بروز بیشعوری است. های عمومی شناختنِ بیشعورها، شناسایی موقعیتتوان به تعریف مسّمای آنها رسید. یکی از راهها نمیاسم

ه کسی جز یک وکیل بیشعور از من دفاع کند. هیچ تعریف توانم تصور کنم که در یک دادگامثلا خود من در خواب هم نمی
  ی بیشعوری رابیان کند.آور پدیدهتواند پیچیدگی شگفتمختصری نمی

شاید من نتوانم بیشعوری را تعریف کنم، اما قطعا وقتی بیشعوری »اما این مساله، لاینحل نیست، بسیاری از مردم عقیده دارند: 
سخن درستی است. تقریبا همه در این امر اتفاق نظر دارند که یک  بیشعور کسی است که رفتار و این « شناسمشرا ببینم، می
اختلالی که در کارها به وجود آورده و آزاری دهد و از ایجاد انگیزی را به صورت کاملا ارادی و عمدی از خود بروز میوقیح و نفرت

 (.::02:26)کرمنت، « که به دیگران رسانده قلبا بسیار خوشحال است
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تاران را در نظر داشته باشیم که حکم برایش صادر شده بود و قاضی توجهی به حرف تاران نکرده بود، شاهدینی که به سن 

شود. رهبری که در ها به وضوح دیده میعدالتیبلوغ نرسیده بودند و شهادتشان مورد قبول نبود. البته که درجوامع بسیاری این بی
 زند ولی گوش شنوایی وجود ندارد.عدالتی فریاد میو عادل نیست، بیرأس کار قرار گرفته 

دیگری را شیرین کند. خنده نیز گاهی بار سنگین « کودکِ»تواند کام خودتان را نگیرید. شوخ طبعی نمک زندگی است و می»
د، شروع کردم به نصیحتهای کند. وقتی گرِچِن بچه بود، یک روز به دلیل شیطنتی که کرده بووظیفه و مسئولیت را سبک می

امروز یادم نیست موضوع چه بود اما آن بوسه به « میتونی منو ببوسی»گفت: « نمیدونم با تو چگار کنم»مادرانه و بالاخره گفتم: 
 (. 088:26:2)هریس،  «تیادم مانده اس

دفاعی روان انسان برای  لاترین مکانیسم شوخی با"این نکته اشاره دارد که  ، بهلطیفه و ارتباطش با ناخودآگاه فروید، در کتاب
هایی شود این به نوبه خود باعث تحریک اندامخنده باعث دریافت هوای غنی از اکسیژن می "تبدیل اضطراب به سر خوشی است

و خو  شود از مزایای دیگر خندیدن، تسکین درد، رفع تنش، تقویت سیستم ایمنی بدن، بهبود خلقها و عضلات میمانند قلب، ریه
 نام برد.

تقصیر چون و چرای والد شده است. شاید والد هم بیتاران استاد دانشگاه است و بر اساس موقعیت اجتماعی که دارد مطیع بی
باشد والد تمام تلاش خود را برای حفظ موقعیت استاد تاران کرده است. به دست آوردن موقعیت اجتماعی تاران نیازمند سالها 

خواهد آن را حفظ کرده باشد ولی در دراز مدت تلاش والد با سماجت کودک از است که والد به هر قیمتی می زحمت و تلاش بوده
دچار اختلالات و مشکلاتی خواهیم شد اگر چه ممکن است این در این بخش دیدیم که با به هم خوردن تعادل  بین رفته است.

ولی در نهایت مانند یک زخم کهنه با یک تلنگر سر باز خواهد کرد و  ها پنهان و سر بسته باقی بمانندها و سالمشکلات ماه
 گریبان فرد، جامعه را خواهد گرفت در ادامه در مورد ضمیر خودآگاه، نیمه خودآگاه و ناخودآگاه صحبت خواهیم کرد.

 

 تقسيم ذهن خودآگاه، نيمه خودآگاه و ناخودآگاه -2-2
دهد. عملکرد آن بسیار پیچیده است و جالب اینکه تار فکری ما را تشکیل میترین بخش مغز و ساخضمیر خودآگاه، اساسی

آگاه مغز وجود ندارد. ما در عین حالیکه هر روز برای هر شخصی نیز متفاوت است. برای همین هنوز تعریف واحدی برای بخش خود
شنوید، روید، میه تحلیل کنیم. شما راه میتجزیتوانیم آن را به صورت همگانی کنیم نمیو هر لحظه از این بخش استفاده می

 شوند.کنید و به طور کلی تمامی حواشی که در بدن شما وجود دارد در این ضمیر خلاصه میبینید، لمس میکنید، میاحساس می
به  گیریم، همگی در یک چیز مشترک هستیم: نیازبه کار می های وجود خود راما قطع نظر از اینکه کدام یک از قسمت»

 (.3:2600آمیز در شرایط تغییر )جانسون،های پرپیچ و خم و عملکرد موفقیتیافتن مسیر درست در دالان

ترین تعریف، استخراج اطلاعات و افکار به صورت ارادی است که ماهیت ذهن را مشخص خودآگاهی یا آگاهی بنابر ساده
و احساسات و مطلع بودن از موجودیت درونی یا بیرونی است و  گیرد و تجربۀ شخصی افکارکند و از ناخودآگاه سرچشمه میمی

رود و اما ضمیر ناخودآگاه، قسمتی از فعالیت مغز های فلسفه ذهن که در حال حاضر بحث روز به شمار میترین بحثیکی از مهم
ما ارتباطی ندارد و کاملا  ماست که اصلا تابع و تحت کنترل میزان اراده ما نیست و کاملا احساسی است. به تصمیمات منطقی

اند که احساس از اراده اند که فقط تلاش کن تا موفق شوی. اما به ما یاد ندادهکند. ولی از کودکی به ما یاد دادهاحساسی عمل می
 های ما، به میزان تلاشمان بستگی ندارند.از موفقیت %2:کند و بسیار قویتر عمل می

گوید که روانکاوی عبارتست از تجزیه و تحلیل رسد، فروید میجامع روانکاوی می هنگامی که کار به تعریف مختصر و»
ای که فعالیت شعور  هشیار را تأثیرات شعور ناهشیار در زندگی معنوی بشر. ولی این بخش از شعور را به منزلۀ دستگاه مدد دهنده

ت، بدون شناسائی شعور ناهشیار دست به آزمایشی جدی دربارۀ داند. محال استوسعه دهد و آنرا بارور کند و به پیروزی برساند، نمی
فعالیت روانی زد. شعور ناهشیار واقعی با شعور هشیار در ارتباط و پیوند طبیعی است و یاری دهندۀ آنست. پیوسته یکی به دیگری 

بیعی در توسعۀ فعالیت بشر اثر آورد و به موجب قوانین طای تجربی به دست میشود و سرانجام شعور ناهشیار زمینهتبدیل می
های ابتدائی را که تنها طردشان پرورش گذارد. اما شعور ناهشیار  فروید همیشه به خرد و تعالی و اخلاق در دشمنی است، غریزهمی

ای که ای سر به مهر، بسته پیچیدهکند. بشر امروزی این بخش از ضمیر را چون بستهسازد، جاودانی میمعنوی بشر را ممکن می
های حیوانی انسان نخستین را در خود پنهان کرده است، با خود همراه دارد.  شعور ناهشیار با تمام قوانین جهانی که انفعالها و غریزه

است و هیچگونه امکان تغییری در او پیدا نیست، به نظر فروید حتی « محافظه کار»شناسیم در تضاد آشکار است، به سختی ما می
 (.623:2608)رحیمی،« ان هم بیرون استاز دسترس زم»

گیری نهایی ذهن هوشیار وارد سیستم نخواهد شد و ذهن هوشیار با توجه، اصل مهم این است که هیچ تصویری بدون تصمیم
هایی که مورد توجه و گزینش ذهن هوشیار قرار نگیرند کوچک آفریند. محرک ها و پیامخواه را میهیجان و تکرار تصویرهای دل

 رین تاثیری بر ساختار ذهن نخواهد داشت.ت
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ها و بسیاری از خاطرات در ها، ترسسرکوب شده، عقده ضمیر ناخودآگاه، جایی که نادانسته بسیاری از اتفاقات، رویاها، امیال
 دهد.های امروز ما خودش را نمایش میآن ذخیره شده و در رفتارها و واکنش

آگاه است. این ضمیر خشک و ساسات، خاطرات، رویا، عواطف و افکار خارج از ذهن خودضمیر ناخودآگاه، یک مخزن فعال از اح
ای از احساسات را بدون انعطاف است. شاید شما در کودکی خاطرات مختلفی را به یاد بیاورید که هر بار به یاد آوردن آن، شکل تازه

دهد. بلکه خودش را با اشکال مختلف در نمیو اتفاقات ای به احساسات تجربه کنید. در حالی که ضمیر ناهوشیار شکل تازه
 رساند.هایی دیگر به سطح خودآگاه میزمان

شویم که کنیم و سعی داریم آن را با کسی در میان بگذاریم معمولا با این جمله روبرو میوقتی از یک خاطره تلخ صحبت می
ای تلخ و جتناب است، در واقع بازداری هیجانی در خصوص خاطرهاز خاطرات بد بگذر، فراموشش کن، بهش فکر نکن و این همان ا

 ها شود.شود کوچکترین نشانه موقعیتی باعث بازیابی آنآزار دهنده باعث می
ای برای رفتار و کردار او تواند امیال و آرزوهایی مخفی در ضمیر ناخودآگاه داشته باشد و با وجود مخفی بودن انگیزهانسان می»

ها ترس از دست دادن دوستی، محبت و تأیید والدین و ترین آنآرزوها به دلایلی، که مهم ند. به زعم وی، امیال وبه شمار رو
کند. ها به سطح هشیار ما را دچار احساس گناه و یا ترس از تنبیه میشوند و ورود آنزده و سرکوب میمان است، وا پس-دوستان

های بسیار نیرومند انسان، که از طریق تیب توجیه کرده است و عقیده دارد امیال و خواستهفروید علائم نوروز را نیز به همین تر
دهند. فروید رویا را نیز، همانند اند، خود را به صورت علائم تغییر شکل یافتۀ نوروز بروز میسانسور به اعماق ناهشیار فرستاده شده

های ناهشیار تلقی کرده است. وی عقیده دارد از طرق ابراز امیال و خواسته های کلامی و نیز نوروزها، نوعی دیگرفراموشی و لغزش
کنند، آرزوهایی که در طی روز وقتی کاملاً افکار خود را تحت نظارت داریم، اجازۀ که رویاها نیز آرزوهای ناهشیار انسان را ابراز می

 (.02500:26:2ل،)پیکانی جلا« اندزده شدهورود به صحنۀ ذهن را پیدا نکرده و واپس
که آرزوهای کودکی و بزرگ سالی خود را دست نیافتنی مییابم. بهتر بگوییم که دیگر به یابم خود را زمانیاز دست رفته می
 تر شده اند.کنم چرا که با گذشت زمان دست نیافتنیآرزوهایم فکر هم نمی

به دلایلی مانند ترس از بدنامی، ترد شدن، به خطر افتادن موقعیت اجتماعی، آنها را  امیال و آرزوهای پنهانی که هر شخصی بنا
 به سطح ناهشیار مغز هدایت کرده است. بر اساس نیروی این امیال روزی از سطح ناهشیار به سطح هشیار رانده خواهند شد.

ز حد بر نهاد فشار آورد )زیرا فرد در آن صورت( یا توان بیش احتی در افراد طبیعی نیز نمی»فروید نیز بر این باور است که »
 (. 287:26:0)فروید،« شود و یا تیره روزنژند میروان کند یاعصیان می

اند اما بر اساس نیرومندی این امیال روزی های استاد تاران که بنا به دلایلی به سطح ناهشیار مغز رانده شدهامیال و خواسته
   شوند.کنند و از کنترل خارج میاند و به سطح هوشیار مغز حرکت میرل خارج شدهخواسته و ناخواسته از کنت

 

 ليبيدوی جنسی -2-3
های بشری است پاسخ درست داده نشود و بنا به هر دلیلی نادیده گرفته شود ترین میلاگر به میل جنسی که یکی از مهم

برای بقا و ادامه نسل نیست؛ بلکه انبوهی از نیازهای جسمی، روحی و آید. بنابراین میل جنسی، تنها مشکل عقده جنسی پدید می
 پذیرد.آید و تکامل میروانی آدمی در سایه ایجاد و تقویت این میل پدید می

های دیگر، میل جنسی مغز با نواحی دیگر مغزی مثل مرکز انگیزش رفتار جنسی هیپوتالاموس است. ولی مثل انگیزش»
های گیجگاهی قشر جدید مخ )یعنی نئوکورتکس( نیز در تعدیل کند. در انسان، لوبخ ارتباط پیدا میدستگاه کناری و قشر م

 (.26:0::22انگیختگی جنسی و هدایت به سمت شیءمناسب نقش دارند )مخبریان نژاد، علی بیگی، 
کل بگیردد. اعتماد به نفس نقشی تواند در دوران کودکی شهای زندگی است که میترین پایهاعتماد به نفس سالم یکی از مهم

کلیدی در سلامت و رفاه کودک و همچنین سلامت اجتماعی، ذهنی، رفتاری و هیجانی وی دارد و تاثیر چشمگیری در چگونگی 
در چگونگی ارضای میل جنسی و در شدت و » ها، فشارهای ایجاد شده در مسیر زندگی او خواهد داشت.برخورد کودک با شکست

انسانها تفاوتهای زیادی وجود دارد. اعتقاد به پلید و ناپاک بودن اعمال جنسی، ممکن است موجب سرکوبی این میل ضعف آن بین 
نامند. استفاده از میل جنسی در طول زندگی، دوام آن شود. کاهش انگیزۀ جنسی در مرد و زن را به ترتیب ناتوانی و سرد مزاجی می

طور که حیوان گرسنه، برای رفع شود. همانارضای میل جنسی، موجب تضعیف آن میکند. برعکس، تعطیل کردن را بیشتر می
کند که در گذشته تجربه کرده به نتیجه رسیده است، انسانی هم که میل جنسی دارد معمولاً به گرسنگی خود، راههایی را دنبال می

نابراین، لازم است ارضای این تمایل در مسیر طبیعی رود که قبلاً تجربه کرده از آن طریق ارضا شده است. بدنبال روشهایی می
خود هدایت شود تا از انحراف بعدی جلوگیری به عمل آید. انسانها باید میل جنسی خود را از راههایی  ارضا کنند که اجتماع اجازه 

 (.2:2:26:6نجی،)گ« راد منحرف به شمار خواهند آمددهد، در غیر این صورت جزء افمی
انین و چه ضوابطی برای تسهیل امر ازدواج فراهم کرده است. جوانان کشورهای مختلف از چه مزایایی با ازدواج اجتماع چه قو

بینی شده است یا هدف، فقط ای بهتر، برای آنها پیشمند خواهند شد، آیا تسهیلات مسکن، شغل مناسب، تضمین آیندهکردن، بهره
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معیت است. در جوامعی که امتیازاتی برای ازدواج کردن جوانان وجود ندارد به نوعی ازدواج و فرزند آوری و ترس از بحران پیری ج

 بایدها و نبایدهایی هم در مورد برطرف کردن نیاز جنسی کار آمد نخواهد بود حتی اگر افراد منحرف جامعه به شمار بیایند.
غالباً احساس ایمنی آنها است در اطاعت از شود؟ برخلاف انتظار باید گفت که علت، پروایی آنان میچه چیزی باعث بی»

گوید با جرأت باش، سرسختی نشان بده، گلِ سرسبد باش، یا ممکن است علت آن تلاش آنها برای که، می« والد»دستورهای 
ا با باشد. والدینی که به فکر کودکان خود هستند و آنها ر« برو توی خیابون بازی کن»همسازی خود با پیام آشکارا ویرانگرِ 

ای از سان در فرزندانشان ترکیب عاقلانهآموزند و بدینکنند در عین حال به آنان ایمنی را نیز میماجراهای مخاطره آمیز آشنا می
تواند با موفقیت همراه باشد و باعث اعتماد به آید. در چنین مواردی برخی از فعالیتهای مخاطره آمیز میتازگی و ایمنی به وجود می

 (. 000:26:2)هریس،« خودمان چتر نجات را ببندیم»تواند مفرح باشد، مشروط بر آنکه ما ان شود. خطر کردن مینفس کودک
پدر و مادر کنترل کننده، شاید بسیار از اینکه فرزندی حرف گوش کن، مودب و ساکت دارند که جز حرف گوش دادن کار 

کنند. فرزندی که تحت کنترل ی آن فرزند وارد میگی به شخصیت و آیندهدانند چه آسیب بزرکند، اما در اصل آنها نمیدیگری نمی
کند که هیچ حقی در هایش گرفته شده، دیگر باور میشود و همیشه برایش از قبل روال زندگی و تصمیمو بکن نکن بزرگ می

سال هم جزو اخلاقیات آن فرزند بماند و  زندگی ندارد و فقط باید در پی گرفتن رضایت از پدر و مادر خود باشد. این شاید تا چندین
همچنان پدر و مادر راضی از نحوه تربیتشان به دیگران فخر بفروشند که ما در تربیت فرزندانمان عالی عمل کردیم. اما با گذشت 

 شود که خودش هم زندگی دارد و خودش  هم حق انتخاب در زندگی را دارد.زمان  آن فرزند متوجه می
اند که این غرائز مشترک بین انسان و حیوان هستند. یکی از این غرائز، غریزه انسان را غرائز تشکیل دادهبخشی از وجود 

شخصیت، رفتار، افکار و جنسی است. قدرت و قوّت غریزه جنسی غیر قابل انکار و نقش بنیادی و بسیار قوی آن در شکل دهی به 
 ل انکار نیست.سمت و سوی بخشی به تحرکات فردی و اجتماعی او قاب

بینی شخصیت در توانایی فرد برای یافتن خوشبختی در روابط تأثیر گذار است. شخصیت شما زندگی عاشقانه شما را  پیش
کند اما برخی از خصوصیات بیشتر از سایرین با موفقیت پیوند دارند. به عنوان مثال، فردی که بسیار روان رنجور است، ممکن می

لاش کند و پس از یک شکست مدت زمان زیادی طول بکشد تا بهبود یابد، در حالی که داشتن آگاهی و است برای حفظ روابط ت
 کند.بینی میسازگاری زیاد، موفقیت بیشتری را در رابطه پیش

ی رنجورانه تلقبایست به منزلۀ سببِ سرکوب و لذا علت هر گونه ناخوشیِ روانتعارض بین دو دسته از گرایشهای ذهنی را می»
آوری را دربارۀ ماهیت نیروهایی که با یکدیگر در ستیز بودند به ما آموخت. سرکوب کرد. در این برهه، تجربه حقیقت جدید و شگفت

کرد. آن های زیباشناسانه و اخلاقی عمل میگرفت و بر اساس انگیزهاو( نشأت می "خود"همواره از شخصیتِ آگاه بیمار )یعنی از 
و مهمتر از همه  -که کلاً ماهیتی شریرانه دارند -رحمیگرفتند عبارت بودند از خودخواهی و بیسرکوب قرار میهایی که مورد تکانه
رنجوری در واقع های روانترین نوعش. بدین ترتیب، نشانههای آرزومندانۀ جنسی، آن هم غالباً از مستهجنترین و منع شدهتکانه

آمد که این بیماری با فرمانبرداریِ ناقصِ جنبۀ غیر اخلاقیِ انسانها تناظر دارد. ر میجایگزین ارضاهای غیر مجاز بودند و به نظ
های آرزومندانۀ جنسی در حیات ذهنی را هر چه بیشتر  روشن کرد و باعث شد که ماهیت و نحوۀ پیشرفت دانش، نقش عظیم تکانه

وه بر این، ما همچنین به یافتۀ کاملاً تجربیِ دیگری نیز گیریِ غریزۀ جنسی به طور جامع مورد مطالعه قرار گیرد. اما علاشکل
کنند، رسیدیم، زیرا کشف کردیم که تجربیات و تعارضات نخستین سالهای کودکی، نقش مهمی در رشد ]شخصیت[ فرد ایفا می

شوند که وی نی در فرد میها و تعارضهای یاد شده موجب خصلتهایی از بین نرفتنبرده بودیم. تجربهنقشی که تا آن زمان به آن پی
دهند. این یافته موضوع دیگری را نیز معلوم کرد که علم تا آن زمان به کلی از آن غافل مانده را در دورۀ بلوغ تحت تأثیر قرار می

 کند. برایبود: میل جنسی در دورۀ کودکی که از اوان طفولیت هم در واکنشهای جسمانی و هم در نگرشهای ذهنی بروز پیدا می
سازگار کردن میل جنسیِ کودکان با به اصطلاح تمایلات جنسیِ بهنجار در بزرگسالان و زندگیِ جنسیِ نابهنجارِ منحرفان، خودِ 

ای که تکامل تدریجیِ غریزۀ جنسی یافت به گونهگردید و دامنۀ شمول آن افزایش میبایست تصحیح میمفهوم امر جنسی می
 (.6::2::،0، )فروید «ددلیل موجهی برای آن باش

ای از اتهامات گرفتار شده است. او برای دفاع از خود و استاد تاران، مدرس دانشگاهی است که خواسته و ناخواسته در شبکه
پردازد. در اینجا بالغ در تلاش توجیه اتهامات وارد شده، شروع به بیان موقعیت اجتماعی که دارد و اینکه مورد احترام مردم است  می

آید. اگر تصور کنیم که تاران، والد سر اهمیت شده و شاید دیگری کاری از دستش برنمیز خود دفاع کند. گویی والد بیاست تا ا
سخت و دیکتاتوری داشته است و اهمیتی به کودک درون خود نداده است و به سرکوب کامل کودک پرداخته و با تحکم به بالغ 

موفق عمل کرده چرا که شخصیت تاران، استاد دانشگاهی است که  ،له در ظاهر والدهای خود رسیده است. بدرون خود به خواسته
توجهی والد به کودک درونش، کار دستش داده است. گری و بیدارای موقعیت شغلی مناسب  و مورد احترام است. اما حالت سرکوب

 ماعی است دست زده است. کودکی که ظرف درونش پر شده است حالا لبریز شده و به کاری که خلاف عرف اجت
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یا ترکیبی « کودک»یا « بالغ»یا « والد»خواهد، ای، ببینید کدام بخش از شخصیت شماست که آن را میا بررسی هر خواستهب»
خواهان آن نباشد، احتمالاً آن را « کودک»، هر تجزیه تحلیلی چنین است. اگر گیر است، ولی خوباز این سه؟ بررسی این امر وقت

 (.020:26:2)هریس،« کندیا انگیزش لازم را فراهم می« نیرو» است که« کودک»نخواهیم آورد، زیرا این بدست 

طبق نظر اکثر متخصصان زمینه روانشناسی، ناخودآگاه بخشی از روان بوده که از دسترس آگاهی و کنترل فرد خارج شده و آن 
بوط به سالها قبل و اغلب دوران کودکی است که به دلیل ماهیت نامقبول، باشد. محتویات ناخودآگاه مرکنترل رفتار فرد را دارا می

دقت شیطنت کرده و قصد اگاه وقت و بیاند و وقت و بیی ذهن زندانی شدهغیر اخلاقی و غیر منطقی آنها در سیاه چال بسته
 کردن سایر اجزای ذهن را دارند.

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 تنظیم: نگارندگانوالد تاران.  -6شکل 

 
درباب ذوق ممکن نیست و نیز « نابی»گونه قضاوت هیچ -چه مثبت و چه منفی -بنا به نظر کانت، آنجا که غرضی هست»

ی ذوق ممکن نیست؛ چرا که در اینجا آزادی با ناب بودن ملازم است و برعکس. غرض، از هر ای دربارهگونه قضاوت آزادانههیچ
اند. چنین چیزی در مورد خرسندی «آزاد»شود که حقیقتاً هایی میی قضاوتمانع ارائهاش، موجد یا مستلزم نوعی نیاز است و نوع

خشنودی حواس آدمی »که « هر آن چیزی»و غیره نیز صادق است، چنان که کلاً برای « ترکیب، زیبا، وجدآورخوش»ناشی از امور 
 -در پذیرش ناب -مانند و خود را در صرفِ رضایتی میصادق است. در حالی که احساسات همواره سوبژکتیو باق« آوردرا فراهم می

تنها محک ارزش چیزها  -اندی نوعی گرایش و تمایلاند و نشانههای ابژکتیو یا عینیبخشند؛ حواس متناظر با بازنماییتجسم می
دوسش »گوییم ر است نمیدر مورد چیزی که دلپذی»دهند. اش را میآورند یا وعدهای که به بار میدر لذت، از منظر خشنودی

؛ و لذت ورای پذیرش و دال بر استفاده یا مصرف است. «دلپذیری لذت است«. »کندخرسندمان می»گوییم بلکه می« داریم
هایی ی میل است، میل به ابژهورزانه است و از همین رو همیشه القا کنندهخرسندی از این دست، به شدت ناخالص و شدیداً غرض

رسد و اش میترین حالتای خاص، وقتی که وجد به درونیاند. ورای نقطهه قادر به فراهم آوردن خرسندی مشابهاز همان نوع ک
آنان که در جست و جوی چنان ارضایی اعراب ندارد: آورد، قضاوت ذوق دیگر محلی از سطحی خاص از لذت را به دست می

 (.0::276:2،)فروید و کانت «ندشوهستند، مشتاقانه از قضاوت دور می
موجود است یا دارای اعتباری ویژه و متمایز است. در  "ارزش"گوییم ذوق چیزی است که در آن کیفیت بیش از هر چیزی می

این معنا، ذوق به عنوان مفهومی، به بیشتر مفاهیم استتیکی )زیباشناسانه، زیباشناختی( نظیر زیبا، زشت و مسخره شباهت دارد. 
نش، واکنش و حرکت تصور معینی وجود دارد که ما بر اساس آن این رویداد، حادثه و حرکت را درست و درباره هر رویدادی، ک

  آوریم.طبیعی، زیبا. متناسب با اخلاق و یا عکس آن به شمار می
به عنوان یک غریزه در نظر گرفت. مثل عشق « انرژی»فروید، که مبدع استفادۀ مدرن از این اصطلاح است، میل جنسی را 

که در بالای تمام احساسات قرار دارد. این انرژی نیرویی غریزی است که فروید آن را شناسه نامیده است و ساختار کاملاً ناخودآگاه 

د بالغ مطیع وال
 نیست

دبالغ مطیع وال  

به کودک 
 سطوح آمده

رل والد قدرت کنت
 کودک را ندارد

 کودک سرکوب
 شده

 والد سرسخت

رگوالد سرکوب  کودک معترض بالغ مطیع 
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تواند یک شباهت با گرسنگی یا اراده به قدرت باشد با اصرار که این یک غریزۀ اساسی است که در تمام روان انسان است. که می

 کنند.تمام افراد ناخواسته از آن استفاده میها ذاتی است و انسان
 

 گيرینتيجه -3
تحلیل و واکاوی رویکردهای روانشناختی شخصیت استاد تاران، با تکیه بر نظریه زیگموند  در جهتنوشتار حاضر کوششی 

یشی، لیبیدوی جنسی و مانند پر. نقد روانشناسانه با طرح مطالبی در باب روانبودپریشی، تقسیم ذهن، لیبیدوی جنسی( فروید )روان
 آن رویکرد جدیدی در نقد استاد تاران، آداموف ایجاد کرده است. با بررسی نمایش استاد تاران از منظر روانشناسی فروید در واقع

و پریشی اکی از عوامل انحطاط شخصیت تاران دیوانگی و روانشده است. ی اقدام به نقد شخصیت استاد تاران از منظر روانشناسی
اند. از دیگر عوامل وب شده و به ناخودآگاه رانده شدههایی هستند که سرککه به اعتقاد فروید منبع تمامی این اعمال عقده ،است

شدن از اجتماع و از دست دادن موقعیت طرد از روی ترس یا  آرزوهایی مخفی در ضمیر ناخودآگاهانحطاط تاران سرکوب امیال و 
اند، روزی به سطح هوشیار ذهن خواهند آمد و که به اعماق ناهشیار فرستاده شدهفروید امیال نیرومندی ه به عقیده اجتماعی است ک

 گیر او سرکوب شده است.های آرزومندانۀ جنسی تاران است که توسط والد سختدردسر ساز خواهند شد و مهمتر از همه تکانه
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